
شنبه 27  فروردین 241401
 شماره  8476

نگاهی به نمایش »بچه«
بچه؛ بحران هویت و گناهی که 

گردن نمی گیریم
زنی در میان شن های محدود شده به قابی 
میان صحنه، مدام پس و پیش می رود. او 
قرار است تصویری از یک انسان مستأصل 
باشد و البته بعدتر درمی یابیم او تصویری 
از 3 انسان مستأصل اســت که به واسطه 

یک بچه به یکدیگر گره خورده اند. 3زن که از جایی در خاورمیانه 
عازم غرب عالم شده اند، حامی »بچه « ای شده اند که فاقد هرگونه 
هویتی است. اگرچه نویســنده و کارگردان تلاش می کنند به او 
هویتی ساختگی اعطا کنند؛ اینکه بچه می تواند همین خاورمیانه 
ماتم زده باشد و حالا برای تسکین از زن ایزدی آغوش می خواهد، 
برای خوابیدن گرمای زن افغان را می طلبد و برای فرار از گرسنگی، 
پستان زن لیبیایی را می مکد. بچه  که هیچ گاه روی صحنه دیده 
نمی شود، مجازی می شود از همه »بچه «هایی که در خاورمیانه 
 زاده می شوند و در جبر جغرافیایی، جبر مهاجرت را نیز به جان 
می خرند تا شــاید همچون کودکان مهاجر موفق شــاد در دل 
رسانه ها عاقبت به خیر شود؛ اما هیچ یک از زن ها، مادری بچه را 
نمی پذیرند. بچه باید در غرب بماند تا شاید آرام زندگی کند و مأمور 
چنین باوری ندارد. مرد غربی - که بعدها می فهمیم مثالی است از 
بچه - معتقد است باید بچه هویت مند باشد و برای این هویت مادر 

و پدرش باید عیان شوند؛ اما زن ها مقاومت می کنند.
نمایشــنامه نغمه ثمینی و اجرای افســانه ماهیان تلاشی است 
برای بازنمایی زن در بستر مهاجرت های یک دهه گذشته مردم 
خاورمیانه به اروپا، عبور از مســیری مشابه شامل ترکیه، یونان، 
مجارستان، لهستان و آلمان، در جست وجوی آرمان شهری که 
در آن نه بمبی منفجر می شود و نه بیگانه ای تجاوز می کند. آنان 
می پذیرند در مقام غریبه هایی شرقی، غرب را اختیار جغرافیایی 
بپندارند؛ اما محصولش چیز دیگری است؛ روزی کودکی لمیده و 
بی نفس در ساحل و روز دیگر خانواده ای مستغرق در آب های آزاد. 
به نظر می رسد چه نگاه جبر جغرافیایی و چه جبر مرزهای بسته، 
بدل به چنان فضای غیرانسانی می شود که آدمی را تکان می دهد. 
»بچه« ثمینی و در ادامه اجرای آن توســط افســانه ماهیان نیز 
محصول چنین رویکردی است. اگرچه این رویکرد سال ها زودتر 
در همان غرب واکاوی شده است؛ چه از سوی غربی سفید و چه 
از سوی شرقی سبزه. یکی از منظر اجتماعی و سیاسی به ماجرا 
نگریسته و دیگری از منظر پسااستعماری. اولی خود را در گناهی 
شریک می داند که دولت هایشان در رخدادش مقصرند و دیگری 
تلاش می کند از دیگری شدن در جامعه ای غریبه فرار کند. در بچه 
اما نه آن نگاه اجتماعی غربی وجود دارد و نه آن نگاه پسااستعماری 
شرقی. اما ما در مقام مخاطب و سازندگان نمایش مشخص نیست 
در چه موقعیتی قرار می گیرند؛ البته ما می دانیم پاسخ انسانیت 
است، اما به یاد داشته باشیم واکنشی چون بچه نمی تواند صرفا 
احساسی باشد و گروه بچه نیز ایده های فراعاطفی داشته باشند. 
شعارهایی در میان دیالوگ ها زمزمه می شود، مثل دیالوگ مترجم 
و مأمور که محصولش تولید یک ایرانی فرشته در جهان پلشت 

پشت سر گذاشته شده است.
ثمینی و ماهیان نشان می دهند 3 زن، با اندکی هویتی که به زور 
در اختیارمان می گذارند - جنسیت، شغل و ملیت را می گوید ولی 
زبان که اصالت هویت بدان وابسته است را منهدم می کنند -  از 
منطقه ای به نام وطن گریخته اند؛ اما نمی گویند وطن چگونه به 
یک مخروبه غیرقابل زیست بدل شده است. تلاشی جدی برای 
شخصیت بخشی به عاملیت شکل گیری داعش یا بمباران لیبی 
نمی کنند. گویی این زنان شرقی  غمگین، آوارگانی خلق الساعه 
به حساب می آیند. در عوض، برایشان در خاک غربت مرثیه سرایی 
می کنند. اندکی شاعرانگی به لحن آنها می دهند و تلاش می کنند 
با تمثیل هایی - که نمی دانیم چقدر اصالت دارد - وجه شرقی آنان 
را برجسته کنند. همه  چیز به ســوی یک سانتیمانتالیسم پیش 
می رود. به اتمسفری برای عزاداری و مویه کردن برای 3زن - هر 
چند مظلوم - که نسبتی با ما ندارند. حداقل ما برخلاف مردمان 
غرب، نقشــی در این گناه عظیم نداریم و حــالا ثمینی/ماهیان 
می خواهند برایشان عزا به پا کنیم. این برخلاف چیزی است که 
متفکران شرق شناســی در مواجهه ما در مقام شــرق با دیگری 
به نام غرب ارزیابی کرده اند. آنان برای این مواجهه 6عامل درنظر 
می گیرند: آمیختگی زبان، شرق شناسی، خاطرات، رؤیا، آیین و 
اسطوره. حالا وقتی به متن ثمینی رجوع می کنیم چیز چندانی 
از این عامل ها نمی بینیم. هرچند مثالی چون »وقتی باد می آید 
خال های گاوها را هم با خودش می برد« در اپیزود اول تصویری 
تمثیلی می آفریند ولی این تمثیل با آن 6 عنصر شرق شناســانه 
گره نمی خورد. با اینکه ایزدی ها قومی گره خورده با آیین هستند 
و افغان ها صاحب اســطوره و از قضا زبان مــردم لیبی محصول 
یک آمیختگی زبانی، اما شــما چیزی از این عناصر روی صحنه 
نمی بینید. آنچه هست حس شاعرانه - از دید نگارنده سانتیمانتال 

- نویسنده است نسبت به یک رویداد دردناک.
 در واقع ثمینی می خواهد ما را بیش از آنکــه با اصالت رویداد 
همراه کند، با اصالت عواطفش همراه کند و مونولوگ نهایی - که 
نچسب و خارج از چارچوب درام است - مانیفست او می شود. در 
یک مورد جذاب که آمیختگی زبانی اســت، همه فارسی حرف 
می زنند و از قضا یک مترجم ایرانی، مســلط به 3زبان فارسی 
دری، عربی لیبیایی و کردی ایزدی می تواند هر آنچه می شنود را 
ترجمه کند تا جایی که با زن ها همذات پنداری کند. توجه داشته 
باشیم که قرار است روایتی شبه مستند از یک واقع رئالیستی را 
تماشا کنیم. مترجم، زن ها و مرد مسئول همه به فارسی سلیس 
و زیبایی ســخن می گویند و هیچ خبری از آمیختگی زبانی یا 

Creolization/Hybridization نیست. 
خدای من! عنصری که تلاش سخت برای گریز از زنجیر و قیود 
ناجوانمردانه زبانی اســت، به همین راحتی حذف می شــود اما 
واقعیت آن است که زبان عامل شکاف است. زبان جایی است که ما 
را باید نسبت دیگری آسیب دیده دچار بیگانگی کند و ما را به این 
چالش بیندازد که ما هیچ نمی دانیم و باید حالا تلاش کنیم زجر 
زبانی زنان را در تکاپویی ویتگنشتاینی، براساس یک بازی زبانی 
درک کنیم. حالا بازیگر و کارگردان باید زبان را برای ما به نوعی 
بازآفرینی کنند که در نهایت ما در مقام مخاطب با شخصیت ها 
به یک زبان مشترک دســت یابیم که اسمش انسانیت می شود. 
در بچه ما با این همه فارســی در میان صحنه، آن هم با آن وضع 
جز سانتیمانتالیسم چیزی درو نمی کنیم. باد هم که بوزد، واژگان 
فارســی را با خودش نمی برد. اگرچه به نظر می رسد این نمایش 
اساسا نه برای مخاطب ایرانی که برای مخاطب غربی ساخته شده 
است. او که در گناه سیاستمدارانش شریک است، حالا در جدال 

زبان هایی که نمی فهمد، با شکنجه 3زن شریک می شود.

به بازیگری احترام بگذارید
ســال ها از اوتا هاگن خواسته 
شــد که کتابــی بنویســد. 
ســرانجام او این کار را کرد و 
این هم اینجاست: کتاب »به 
بازیگری احتــرام بگذارید«. 
احترام به بازیگــری، کتابی 
اســت برای افــرادی که به 
تماشــاخانه، بازیگــران و 

تماشــاگرانی ک ه شــاهد رخ دادن حقیقت در یک فرایند 
خلاقانه هستند، علاقه دارند. 

اوتا هاگن، زمانی که این کتاب را نوشــت، ســفرش به دور 
کشــور را آغاز کرده و از کلاس هــای بازیگری متعددی که 
تکنیکش در آنها تدریس می شد، دیدن کرد. اما از چیزی که 
در کلاس ها جریان داشت، بسیار وحشت می کرد و از مربی ها 
می پرسید: »چرا بازیگران تان این کارها را انجام می دهند؟« 
و پاسخی که غالباً می شنید این بود: »آنها دارند تمرینات شما 
را انجام می دهند!« به همین دلیل خانم هاگن کتاب دیگری 
با نام »چالش بازیگر« نوشت که در آن به جزئیات بیشتری 
اشاره و ســعی کرد در توضیحاتش، وضوح بیشتری داشته 
باشد؛ کتابی که قطعاً باید همراه با این کتاب خوانده شود. او 
امیدوار بود که کتاب جدیدش جایگزین کتاب به بازیگری 
احترام بگذارید شود اما چنین اتفاقی نیفتاد. من معتقدم این 
کتاب به این دلیل از بین نرفت که نخستین و نبوغ آمیزترین 
انگیزه های جدی او را در آموزش وپرورش بازیگر نشان می داد 

که اوتای، عمیقاً به آن عشق می ورزید. 
انتشــارات افراز این کتاب را سال 1400در 242صفحه و به 
قیمت 90هزار تومان منتشر کرد؛ کتابی که پوپک رحیمی 

ترجمه کرده است.

استانیسلاوسکی: یک مقدمه
»سیســتم« استانیسلاوسکی 
همچنان تنها متد جامع و کامل 
موجود برای آموزش بازیگری 
اســت. با وجود این، پیچیدگی 
نظریــات او گاهــی دریافت و 
فهمشــان را با دشواری روبه رو 
می کند. »استانیسلاوسکی: یک 
مقدمه« کتابی ا ست خواندنی و 

کوچک که به زبانی روشــن زندگی و حرفه استانیسلاوسکی را 
به تصویر می کشــد. این پژوهش مروری ا ست بر شکل گیری 
»سیستم« استانیسلاوسکی از دورن سنت رئالیسم روسی، رشد 
تدریجی آن در دوره های مختلف و سیر تبدیل آن به متد »کنش 
جسمانی« در سال های پایانی زندگی او. کتاب همچنین شرح 
مختصری ا ست درباره نوشته ها، آثار چاپی و ترجمه های موجود 
از آثار استانیسلاوسکی درباره بازیگری. کتاب حاضر توسط ژاک 
بندتی، یکی از شناخته شــده ترین شارحین استانیسلاوسکی، 
نوشته شده اســت. بعد از گذشــت چندین دهه از ترجمه آثار 
استانیسلاوسکی توسط الیزابت هاپگود، بندتی با دسترسی به 
منابع و آرشیوهای جدید روسی، علاوه بر نگارش چندین کتاب، 
ترجمه مجددی از مهم ترین کتاب های استاد منتشر کرد. این 
ترجمه ها علاوه بر تبیین دوباره کار استانیسلاوسکی، پرتویی 
جدید بر اصطلاحات دشوار و ســخت فهم او انداخته اند. کتاب 
حاضر نیز با تکیه بر تفســیر دوباره این اطلاعات و ارائه شرحی 
مبسوط بر سیستم استانیسلاوسکی، ما را به بازنگری مجددی 
در رویکردهای پیشین به ساختار فکری و متون او دعوت می کند. 
ژان بندتیژان بندتی متولد 30دسامبر 1930در لندن، انگلستان 
است. او فارغ التحصیل از کالج ســخنرانی و نمایش رز بروفورد 
است. این کتاب در 144صفحه با قیمت 55هزار تومان توسط 

نشر بیدگل و ترجمه علی اکبر علیزاد منتشر شده است.

راهنمای تکنیک بازیگری 
چخوف برای بازیگر
تکنیــک چخــوف امــروزه، 
به عنوان یکی از تأثیرگذارترین، 
کارآمدتریــن و الهام بخش ترین 
تکنیک های بازیگری شــناخته 
می شــود. لنــارد پتیــت در 
کتاب»راهنمای تکنیــــــک 
چخــوف«، تجربیات 20ســاله 

خــود در امر آموزش تکنیک چخــوف ـ که ممکن 
ـ را به منظور  است گاهی بسیار پیچیده به نظر  آید ـ
روشن کردن مسیر مطالعه و استفاده از این تکنیک، 
به نــگارش درآورده اســت. پتیت بــرای کمک به 
خواننده ها در درک این تکنیک، از 4بخش استفاده 
کرده اســت: اهداف تکنیک: مشخص کردن اهداف 
کلی و حقیقی بازیگر؛ اصول: بازیگری با اســتفاده 
از حداکثر انرژی، تخیــل و قدرت خلاقیت؛ ابزارها: 
اندام و احساســات بازیگر و کاربرد: استفاده عملی 
از تکنیک. تعاریف و تمرینات ارائه شــده در کتاب 
راهنمای تکنیک چخوف، تمام ابزارهای اساسی را 
که خواننده ها، برای به کار بردن عملی اصول تکنیک 
نیاز دارند، ارائه داده و در اختیارشــان قرار می دهد. 
لنارد پتیت، نویســنده این کتاب، تکنیک چخوف 
را در دوره های بازیگری MFA و BFA در دانشگاه 
راتگرز نیوجرســی تدریس می کنــد. همچنین در 
تهیه دی وی دی آموزشی کلاس بازیگری پیشرفته با 
تکنیک چخوف، منتشر شده توسط انتشارات روتلجِ 

هم همکاری داشته است. 

بازیگری

سبک بازیگری

تکنیک

احسان زیورعالم؛  روزنامه نگارنگاه

 تهران، خیابان پاســتور، نهاد ریاست جمهوری، 
۲۵ فروردین ماه ۱۴٠۱، ساعت ۵ عصر

جلوی گیت ورود چند لباس شخصی با کاور سبزرنگ 
ایســتاده اند تا مهمان های امروز را تحویل بگیرند و با 
عزت و احترام آنها را از حفاظت عبور دهند. انصافا برخورد 
برادران حفاظت هم خوب است. چند قدم جلوتر تابلویی 
سفیدرنگ و قدیمی نوشــته »محل تحویل امانات«. 
حکماً باید موبایل و ریموت و هرچه داری، تحویل اینجا 
بدهی. داخل می شوم. چهره ای آشنا می بینم. پیرمرد، 
همان کت و شلوار ارکستر ســمفونیکش را پوشیده و 
با کراواتی قرمز ســت کرده. سرباز پشت میز اسمش را 

متوجه نمی شود.
- یه بار دیگه تکرار کنید؟ !

- لوییس چکناوارایان.
- چی؟ 

- چِک... ناواریان...
سرباز شنیده نشنیده، جدول اسامی را سیاه می کند و بعد 

استاد را بدرقه می کند.
بیرون می آیم. یک یک هنرمندان با اتومبیل  های بعضا 
مدل بالا و خارجی به تک نفره یا با همراه، از گیت های 
حفاظت فیزیکی رد می شــوند و این خــودش روزنه 
امید بخشی اســت که بنا، بنای تحویل گرفتن و تکریم 

است... .
وارد همان حیــاط معروف که همیشــه خبرنگاران را 
میکروفون به دست به دنبال وزرا می دیدم، شدم؛ همان 
ساختمان سفیدی که چند رئیس جمهور را در خود دیده 
و هرهفته وزرا بعد از جلســه هیأت دولت از پله هایش 
پایین می آیند. درختان هرس شــده با باغچه های پر از 

گل های رنگارنگ بهاری.
جلوی حیاط صندلی ها را هلالی شــکل ردیف کرده اند 
و آن وســط فواره حوض تنها عنصری است که بدون 
هیاهو آب را به آســمان می فرســتد و صدای آب را با 
صدای طوطی های پاســتور و البتــه کلاغ های تهران 

قاطی می کند.
قرار بود دیدار رئیس جمهور بــا هنرمندان هفته پیش 
همین موقع برگزار شود ولی گفته شد که چون خاک و 
غبار، تهران را درنوردید، امکان برگزاری مراسم در فضای 

باز هم لامقدور شد.
هوای اردیبهشــتی فروردین تهران دســت انداخته 
بر گــردن عقربه های ســاعت و دارد ســریع به پایین 

می کشاندشان... ساعت پنج ونیم شده.
چند نفری آمده اند و در همان ردیف جلو نشســته اند. 
جهانگیر الماسی و انسیه شاه حســینی جزو اولین ها 
هستند. یوســف ســلامی هم نیامده میکروفونش را 
روشــن کرده و عرض حیاط را می رود و می آید تا همه 
حاضران که آمده اند را از جلــوی دوربینش بگذراند و 

مصاحبه هایش را بگیرد.

  گفته اند همه ساعت پنج ونیم در پاستور باشند. آفتاب 
بی رمق عصرگاهی، خودش را به زور از قامت بلند درختان 
بلوط کهنسال پاستور، بالا می کشد و رد عبورش روی 
دیوار سفید نهاد ریاست جمهوری، جا می اندازد و گله به 
گله، کف حیاط و روی شمشادهای حیاط و گهگاه، کت 

و شلوار مهمان ها را نقاشی می کند.
هنرمندان شناخته شده و ناشــناخته یکی یکی و دوتا 
دوتا می آینــد و صندلی ها را پر می کننــد. چهره های 
آشنا زیادند و معلوم اســت در انتخاب مهمان ها سعی 
بر تکثــر و تنوع بوده اســت، اما همین ابتدا می شــود 
چند ایراد به طیف مهمان هــا گرفت. هنرمندان کمتر 
شناخته شده جبهه فرهنگی انقلاب از نویسنده و شاعر 

بگیر تا کاریکاتوریست و طراحانی که سال ها در همین 
هفته هنر انقلاب جزو هنرمندان برگزیده بوده اند، دیده 

نمی شوند.
شــاید به خاطر ماه مبارک و محدودیت ظرفیت بوده 
که هرچقدر ســرمی گردانی، از هنرمندان غیرتهرانی 
خبری نیســت و هنرمندان رادیو تلویزیون هم جایی 
میان دعوت شدگان ندارند و یا سهمشان از صندلی ها 

خیلی کم است.
از آمدن وزیر فرهنگ و ارشــاد و نشســتنش در ردیف 
روبه روی صندلی ها می شــود فهمید که شروع مراسم 
نزدیک است. اسماعیل آذر ناغافل پشت تریبون کناری 
می رود و از هنرمندانی که مشــغول سینه سبک کردن 
با هم قطاران خود هســتند می خواهد  روی صندلی ها 

بنشینند و نظم را حفظ کنند.
از پشت چند نفری از تیم حفاظت »سید اومد«، »سید 
اومد« گویان به سمت ورودی حیاط می دوند. حس خوبی 
دارد که به رئیس جمهورشان سید می گویند و در سراب 

عبارات متملقانه گیر نمی کنند.

 ساعت18:40رئیســی می آید و با همان اســتایل 
بالا گرفتن دست راست و حالت تواضع معروفش با فاصله 

سعی می کند گذرا با هنرمندان خوش و بش کند.
قاری چند دقیقه ای چشــم دل هنرمندان حاضر را با 
آیات الهی به آیینه آســمان می دوزد. بعدش اسماعیل 
آذر می آید و با یک مُلمع)شعر عربی و فارسی( پیچیده 
و سخت، یک راســت زلف همه را گره می زند به ادبیات 
کلاسیک قرن هفت و هشت. دعوت می کند از نخستین 
هنرمند که بیاید و در عرض زمانی 5 دقیقه حرفش را به 

گوش رئیس جمهور و وزیر برساند.
حمیدرضــا نوربخش چــراغ اول را روشــن می کند. 
از گلایه هایــش می گوید. از بلاتکلیفی موســیقی در 
جغرافیای پهناور ایــران. از اینکه معلوم نیســت کجا 

موسیقی خوب است و کجا بد....
نوربخش که صحبت می کند، دارند آرام آرام صندلی های 
حاضر در حیاط را اضافه می کنند تا مهمان های تازه وارد 
سرپا نایستند. صحبت های نوربخش با درخواست توجه 

به موسیقی اقوام پرونده اش بسته می شود.
منوچهر شاهسواری نفر دوم قرعه سخنرانان 5 دقیقه ای 
است که قرار است از صنف تهیه کنندگان سینما صحبت 
کند. حرف هایش کلی اســت اما راهبردی. از غلط های 
موجب انســداد هنر می گوید و فرصت ها و تهدیدهای 
حاضر در سینمای کشور را یادآوری می کند. در همین 
حین، مسعود ده نمکی و محمدرضا شریفی نیا با تأخیر 

وارد حیاط می شوند.
شاهســواری صحبتش که تمام می شود، منوچهر آذر 
عنان میکروفن و تریبون را به دست می گیرد و هنرمندانه 
صحبت های ارائه شده را به زبان سعدی ترجمه می کند.

جواد شمقدری نفر سوم است. مستقیم می رود سروقت 
یقه دولت قبل و از ســنگلاخ های به وجود آمده در هنر 
توسط دولت قبل شکایت می کند. خواستار برخورد با 
بانیان و تفکر دولت اعتدال است. تا می گوید: »سینما، 
هنر برتر است«، چند نفری از خواننده ها به یکدیگر نگاه 
می کنند و گویی که به تریج قبای هنر موسیقی برخورده 

باشد، سری تکان می دهند.
شاهین فرهت که رئیس بخش موسیقی فرهنگستان 
هنر است، به عنوان فرد چهارم پشت تریبون می رود. برای 
هنر موسیقی ســنگ تمام می گذارد و به رقابت ضمنی 
میان فضیلت هنرهای هفت گانه ادامه می دهد. از قدمت 
و برتر بودن موسیقی نســبت به سایر هنرها می گوید و 
همزمان وقتی اسم چایکوفسکی و باخ و شوبرد و بتهوون 
را که می آورد، چند نفر پشــت صندلی حضار شروع به 
پهن کردن فرش های تازه از خشکشویی آمده، در صحن 

حیاط می کنند.
صحبت های فرهت با تقاضایی برای رسیدگی به ارکستر 
سمفونیک ملی به پایان می رسد و منوچهر آذر می آید 
از ریشه شناسی و تبار کلمه »مطرب« در تاریخ ادبیات 

چیزکی می گوید.
امیر دژاکام که از نفس نفس زدنش معلوم است خودش را 
با سرعت به جلسه رسانده، پرچم تئاتر را تا می تواند بالا 
می برد و بعد صاف و صریح از دولت انتقاد می کند که چرا 
به داد تئاتر نمی رسد. از سه نکته مدنظرش یک نکته را 
گفته نگفته کاغذ وقتت تمام است را به دستش می دهند 
و با جمله کنایه آمیز »چهل ســال و 5 دقیقه!« تریبون 
را به منوچهر آذر می دهد تــا در میان رقابت برتر بودن 

هنرهــای هفت گانه، کم نیاورد و ادبیــات را »مخزن« 
همه هنرها بنامد.

مســعود ده نمکی ششمین سخنران اســت. از عدالت 
می گوید و نیشــتری به انتصابات هیأت امنای مؤسسه 
ســینمای فارابی می زند و بعد از آنکه سیلی آبداری به 
پدیده جوانگرایــی و پخمه گرایی در ســینما می زند، 
مَرکب کلامش را از ورطه انتقاد پایین می آورد و به سمت 
پیشنهادهای ســازنده هی می کند. ساخت مکان های 
هنری مثل سالن سینما و تئاتر برای 4 میلیون مسکن 

ملی را پیشنهاد می کند و می رود.
انسیه شاه حســینی با همان اورکت کلاه دار سبزرنگ 
همیشگی پشت تریبون می آید. با »سلام بر صابرین« 
نطقش تقریر می شود و از صبر 8 ساله اش می گوید و تا 
می تواند از سیاست های فرهنگی دولت کنونی تعریف و 
از دولت قبل شکایت می کند. در آخر هم نهیب دژاکام را 
پیرامون ضعف مدیریتی در هنر تئاتر، حق می داند و تا 

می تواند تئاتر اشرافی را به توپخانه می بندد.
آســمان کم کم دارد ســفیدی روزش را به خاکستری 
غروب تحویل می دهد که منوچهر آذر از آخرین مهمان 
دعوت می کند تا پشت تریبون بایستد. سیدضیا هاشمی 
می  آید و از رئیس جمهور می خواهد جلوی ساترا )که به 
تعبیرش( هیچ قانونی ندارد را گرفته و مسئله نظارت بر 
شبکه نمایش خانگی را از صداوســیما به وزارت ارشاد 
برگرداند. در آخر هم با ابر متراکم کلمات، محمد خزاعی 

را در تور محبت خودش گرفتار می کند.
به رغم اعلام قبلی که قرار بود دیگر هنرمندی صحبت 
نکند، منوچهر آذر با یک تردستی ادیبانه مرتضی شعبانی 
را دعوت می کند که در روزهای شهادت مرتضی آوینی 
تقدیر این شکل رقم بخورد که هم قطار قدیمی و هم اسم 
آوینی هم به عنوان نماینده هنرمندان مستند ساز مجالی 

برای صحبت داشته باشد.
آخرین نفری هم که اتفاقا او هم قرار بر صحبت نداشت، 

جواد بختیاری بود؛ از تبار هنرهای تجسمی.
 بختیاری پشت تریبون ایســتاد و در کلامش از گوهر 
ارزشمند خط نســتعلیق ایرانی، چند خوشه چید؛ با 

کلماتی از دل برآمده و بافته ز جان... .

  ساعت حوالی 19:20 شده که وزیر فرهنگ کوتاه و 
مختصر خیر مقدمی نثار حضار می کند و زمان صحبتش 

را به رئیس جمهور می سپارد.
میکروفون را کــه جلوی رئیســی می گذارند، بی هیچ 
مقدمه ای می گوید:  کسی دیگه صحبت نداره؟! چون من 
اومدم امروز اینجا که فقط صحبت های شمارو بشنوم....

بعد از چنــد ثانیه که جــز صــدای طوطی هایی که 
می خواهند دم غروبی به لانه های درختی شان برگردند، 
سکوت همه جا را فراگرفته و همه به هم نگاه می کنند 
به ناگاه از وسط جمعیت سیدجواد هاشمی که با پیراهن 
صورتی اش به راحتی قابل تشخیص است، دستش را بالا 
می آورد و می گوید من حرف دارم! بعد پیشنهاد می دهد 

تا بعد از ایراد سخن رئیس جمهور حرفش را بگوید.
رئیسی می پذیرد و حالا بسم الله را می گوید. سخنانش را 
از اکسیر ماه مبارک شروع می  کند و فضائل روزه داری. 
سپس ظرفیت هنر و جایگاه هنرمندان را بازگو می کند. 
حرف هایش که از فرود آوایی به فراز می رسد، همزمان 
طوطی ها، دسته دسته جیغ کشــان از بالای سر همه 
حاضران عبور می کنند و افســار توجه هنرمندان را به 
سمت خود می کشانند. سرها بالا می رود و مهدی یغمایی 
به گرشا رضایی درگوشی چیزی می گوید. رئیس جمهور 
که گویی بــا پدیده عجیبی مواجه نشــده، با طمانینه 
کلامش را ادامه می دهد تا آنکه صدای تواشــیح اسما 
الحسنی از بلندگوهای مســجد کناری محوطه حیاط 
به آرامی شنیده می شود. صدای اذان عطر اجابت خدا 
را در محوطه پاســتور پر می کند و رئیسی هم تاروپود 
والسلام صحبت هایش را با الله اکبر اذان گره می زند. اما... 

سیدجواد هاشمی مانده! ابتدا هاشمی بدون میکروفن 
حرف می زند تا میکروفن را به دستانش رساندند: آقای 
رئیسی من جزو اون دســته از مردم هستم که به شما 
رأی ندادم. ولی اینجا اومدم با کســی هم قصد دعوا و 

لجبازی ندارم....
هاشمی درخواســت می کند که این جلسه و جلسات 
مشــابه از این به بعد با حضور همه هنرمندان و افرادی 
باشــد که به رئیســی رأی داده یا نداده اند. می خواهد 
مهمان ها و سخنران ها از گزند گزینش های سوگیرانه 
برای حضور در امان باشند. در آخر از رئیسی می خواهد تا 
جلساتی با هنرمندانی که بنا به مغضوب شدن و از چشم 
هواداران افتادن نمی خواهند در این جلســات عمومی 

شرکت کنند، برگزار کند. این را می گوید و می نشیند.
رئیســی که صحبت هایش را تمام کــرده بود، مجدد 
میکروفون را به دهانش نزدیک می کند به آرامی: ما از 
همان ابتدا گفته ایم، رئیس جمهور، رئیس جمهور همه 

است. چه به ما رأی داده باشند چه رأی نداده باشند.
این را گفت و بعد از باز کردن مسئله ظرفیت محدود و در 
میان اجتماع بودن دولت، با متانت از سیدجواد هاشمی 

به خاطر توصیه اش تشکر کرد و برخاست.
هوا تاریک تاریک شــده بود و دیگر نه خبری از صدای 

فواره وسط حیاط بود و نه پرندگان....
مصطفی راغب که این روزها شُــهره شهر شده، سریع 
میکروفون را به دســت می گیرد و با خواندن »ربنا« و 
بعدش اقامه اذان، پنجره ای رو به هزار آوای ناشــنیده 

ملکوتی باز می کند.
رئیسی که محصور چند هنرمند شــده و حرکتش به 
ســمت فرش های پهن شــده چند متر آن طرف تر به 
کندی پیش می رود، در لابــه لای صحبت ها، لوئیس 
چکناواریان را از وسط جمعیت صدا می زند و با »حال 
شما؟!«، »احوال شما؟!« دست دوستی دولت را به گردن 

پیشکسوت موسیقی ایران می اندازد.
حلقه محافظان و هنرمندانی کــه هرکدام برای کاری 
می خواستند به رئیس جمهورشان نزدیک شوند، به چند 
دایره تودرتو بیشتر شــده. دقایقی می گذرد که بازهم 
رئیسی در آن شلوغی با فاصله دور امیر دژاکام را از دور 

شکار می کند. چندبار صدا می زند تا به پیشش بیاید:
شــما قرار بود ســه تا نکته بگید ولی یک نکته رو ایراد 
فرمودید. با بچه های دفتر هماهنگ کنید تا یک جلسه 

با هم داشته باشیم و بقیه نکات رو من از شما بشنوم.....
مقصد بعدی حرکت آرام رئیســی در حیاط پاســتور 
تلاش برای رسیدن به جمال شورجه بود که با ویلچر در 
گوشه ای نشسته. آن وسط شیرپاک خورده ای چند قدم 
مانده به قرار نماز مغرب یاد فرج الله سلحشور می کند و 
همه باهم دهانشان را با دسته گل  های صلوات خوشبو 
می کنند. نماز به اقامت رئیس جمهور ســریع خوانده 
می شود. روزه دارها به سمت سفره های بندگی پهن شده 

چند متر آن طرف  تر می روند.
هر نفر یک پک دارد شامل 3خرما، 3 بامیه، پنیر، لواش 

بسته بندی، سبزی، حلیم، آب، چای و نبات....
شام هم قرار است چند دقیقه دیگر برسد. زرشک پلو با 

مرغ به همراه یک دوغ...
رئیسی جزو آخرین نفراتی است که به سفره می آید.

می رود و گمانم در یک نقطه از قبل پیش  بینی نشــده 
می نشیند. از همان پک ها برمی دارد و آرام سبزی را لای 
نان لواش لقمه می کند. محافظان تأکید دارند تا عکاسان 

از لحظه خوردن رئیس جمهور شاتی نگیرند.
وزیــر فرهنگ و ارشــاد می آیــد و می خواهــد کنار 
رئیس جمهور بنشــیند که اکبر زنجانی خودش را جلو 

می اندازد و حائل بین رئیسی و اسماعیلی می شود.
- آقای ده نمکی، شما دهِ، نمکی....! 

صحبت های رئیس جمهــور با مســعود ده نمکی که 
روبه رویش نشسته با این مطایبه شروع می شود و بعد 
جعفر دهقان، مصطفی راغب و جهانگیر الماســی پای 

سفره به صحبت های رئیس جمهور اضافه می شوند.
افطار که تمام می شــود، عنایت بخشــی، رئیسی را به 
آغوش می کشد. رئیسی با گفتن چندباره حدیث »وقّروا 
کبارکم« مضراب محبتش را بــا او و بعدش محمدرضا 

معتمدی همراه می کند.
همه بلند می شوند. 1دقیقه مانده تا عقربه های ساعت 
به عدد 9 برسند که کاروان کرَم شام دوازدهم ماه مبارک 
رمضان آغوش اشتیاقش را در محفل دیدار هنرمندان با 
رئیس جمهور برای مقصد نهایی خود باز می کند و جلسه 

خاتمه می یابد.

حاشیه های رنگی یک دیدار

محمد امین حسامگزارش
روزنامه نگار

جزئیات ضیافت افطار   هنرمندان با رئیس جمهور

رئیســی  جلــوی  کــه  را  میکروفــون 
می گذارند، بی هیچ مقدمه ای می گوید: 
 کســی دیگه صحبت نــداره؟! چون من 
اومدم امروز اینجا که فقط صحبت های 

شمارو بشنوم...

افطار که تمام می شود، عنایت بخشی، 
رئیسی را به آغوش می کشد. رئیسی با 
گفتن چندباره حدیث »وقرّوا کبارکم« 
مضــراب محبتــش را بــا او و بعــدش 

محمدرضا معتمدی همراه می کند 
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